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مقدمه
 وبودهانگيزمسائل بحثازادبيات يكيدر تعهدبويژهودرهنرمساله تعهد،ديربازاز

اين عرصه درراخودروادبيات نظنظريه پردازان هنرمنتقدين و است تاكردهيفراهم م رايمجال

ي مشخصيمعيارهابايد ابتداادبيات و شعر متعهد  ازيارائه تعريف مشخصبراي .ح كنندمطر

اين معيارهايود معيار مشخص از طرفي و گوناگونعدم وجدليل ه باين روازوئيمراتعريف نما

خوانش عميق نظريات دانشمندان راجع به هنراين است كه ضمنبرهدفاز طرف ديگر،

والبته راجع به ادبياتكنيم،ي بررسيسياس وياجتماع،ي دينيزمينه هادرراتعهدد،متعه

ته  تاريخچه آن پرداخبه معرفي اين گرايش وبيشترهاآن دردارد كهمقالاتي وجودمتعهدشعر

تعهدررسي تاريخي ظهوربه بابتداروايناز. استشدهآن ذكربراي مصداق عيني كمتروشده 

. خواهيم كرد جستجوهوگوشعرحافظ و در را آنمصداقهايسپس خته وپرداادبيات در

دروبه قرن نوزدهم باز مي گرددادبيآثار دراين گرايشتاريخچه ظهور معتقدندبرخي

هاآن.شدآغازبودند،مفيدكه طرفدار هنرادباوفلاسفه  ازيا عدهيسوازادبيات،درواقع تعهد

آثاربايدشاعران كه نويسندگان وبودندمعتقدومي دانستند"بودنآموزنده "راهنري هدف غاي

 ترين اين يقو.دهندرقرا"يپيشرفت انديشه بشر"اخلاق وخدمت اجتماع ودرراخود

.داشتندقرار هنريبراته طرفداران مكتب هنردسمقابل اين در. سن سيمون بودندپيروان، هادسته

كه زيبايي واين باورندبرودانسته اندتنزل منزلت هنربابرابررا،بودن هنر سودمندآنها

. همراه نمي شوندهمباسودمندي

از ازرمانتيكها وييك از پيشگامان مكتب هنر براي هنردر قرن نوزدهم و ييكتئوفيل گوتيه 

يو.وسياسي بيگانه باشداخلاقيبودكه شعرخوب بايد با مسائل اجتماعي،معتقدپيروان هوگو

 واقعا يفقط چيز«:نويسدچنين مي"موپنمادموازل دو"كتاب مشهورخودمقدمهدر1834سالدر

مي  زشت است زيرااحتياجي رابيان يز مفيدهر چي.زيباست كه به دردهيچ كاري نخورد

، 1371سيدحسيني، (».اوپست وتنفرآوراستعاجزومزاج بيچاره،مانندكندواحتياجات انسان

283،284(
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 قرن نوزدهم باز  اولبه نيمهمفيد هنريل جامعه و به عبارتقباول درؤادب مسورودبنابراين،

ژان پل سارتربيستم قرندرمشخصطوره كه بان معتقدندنظرصاحبازيبرخاما، گردديم

"نوعصر"مجلهدرسنده ملتزم وادبيات متعهدنويازفيلسوف فرانسوي نخستين باره ونويسند

كرده منتشر"ادبيات چيست" مستقل بنام يصورت كتابه راباين مفاهيمسال بعديكنام برده و

ر دي طولانيابلكه سابقه د،بوه حوزه ادبيات نشدواردسارتربانه تنهاالبته ادبيات متعهد.است

هدف ادبيات رادگان ونويسنده اي نيست كه وظيفه نويسنتنهااووداشت نيزيادبتاريخ نقد

. اند بوده درگذشته وحال براين شيوهبلكه بيشترنويسندگان فرانسه مي داند،ي آدميدفاع ازآزاد

 پسها نويسنده ديگرهنوزهمدهوآناتول فرانسزولا،هوگو،،روسو آزادي خواهانه ولتر،يندا

)306،ص1349كسمايي،(.شودي مشنيدههاقرناز

،متعهدگرچه مفهوم ادبيات وهنرمي توان اذعان نمودادب وهنرمتعهدي توجه به پيشينه با

متعهد ي نويسنده گذشته نيزا درام،جهان مي باشندتاريخ ادبيات ايران ودرظهورمفاهيم نو

 قرن نوزدهميمذهب-اخلاقييسنده بشردوست ونو،يتولستولئوبراي مثال،است، داشته وجود

 تعليمات ترويجدرراوظيفه هنرمتعهداست رسالت وپيشگامان هنرواقع يكي ازدرروسيه، كه

:استمعتقدو مي داندياخلاق ويدين

، هنر يبه وسيله. شود، نيستحاصل مي كه ازادارك آني ولذتينيل به زيباي،غايت هنر«

و خيرنوجداوي  عواطف حس مذهبيبد ويخوبابه ديگران القاءكرد، ريمي توان عواطف

ي عال توان خصاليوسيله هنر مه پس ب.دارندزمان همه مردمان درآن اتفاقهرشراست كه در

هنرمايه ،آنگاه.جامعه ايجاد كردافرادي امروزبه ندرت ديده مي شود،درهمه  راكهيو اخلاق

وآن  باخويشتن دارديان پسند همواره ملاك ثابت ومعتبررجههنزيرا،...ترقي بشر خواهد بود

)203و18ص،1356،دهگانتولستوي،(». استي واخلاقيمعرفت دينمعتبر،ملاك ثابت و

انديشمنداني است كه ازديگر قرن هجدهم نيز يكييفرانسوي نويسنده فيلسوف و ديدرو

 نويسنده رسالتي اخلاقي متصوراست  براييو.اخلاق استودريچه تعهدنگاهش به ادبيات از
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كه عفاف همت برآن گماردبايد گيردي كه قلم به دست ميهرآزاده مرد«:ودراين باره مي گويد

)1345،38خانلري،(».سازدمنفورفسق رارامحبوب و

داردكه ازآن وجودمتعهدوآزادهنمونه هايي از شاعرانزين ايران ادبيات گذشتهتاريخدر

 ايستادگي بر يقبادياني اشاره كردكه به واسطهخسروناصربه فردوسي توسي ووانجمله مي ت

كشيده،هاآوارگي،هاي هيات حاكمه غاصبخواهشووابستگي هاچنبرسرپيمان ونيفتادن در

) 77ص،1366رزمجو،.(اندچشيدههامرارتوا هرنجديده وهاناسپاسي

چنانچه گفتيم باهستند،و جهان بوده وخود كشورادبياترماندگاهوگو، شعراي حافظ و

ي ها در زمينه  آنتعهدكه -بزرگشاعراين دوانتخاب  دربحث تعهد،بزرگان ديگريوجود

به اين -ي از مهمترين عوامل جاودانگي شان به شمارآيديكمي تواند اجتماعي سياسي و

اينست كه تاملقابل ينكته،بلكه نداشته استوجود شاعرمتعهدحالگذشته ونيست كه درمعنا

خرمشاهي راجع به .آنهاستماندگارياين رمزوي آفريده اندزندگخودشعراين دو شاعربا

حافظ .ديوان حافظ فقط يك دفتروديوان نيست":حافظ مي گويد بودن كلام جاودانه و رازتازگي

ني وعواطف حافظ فرزانه اي است داراي انديشه هاي عميق حكمي وعرفا.فراترازادبيات است

است كه آنها مي شود به اين دليل نايلملي شاعربه مقاماينكه حافظ ازميان شعرا.ژرف انساني

هميشگي ك كلام حافظ ازآمال وآلام زنده ودري.حافظ زندگي مي سرايدوشعرمي سرايند،

،1388خرمشاهي،(".به جاي مسائل ادبي به مسائل ابدي مي پردازدوانسان سخن مي گويد

)188-187ص

اعم هااشعارش پيچيده ترين زواياي روح وفكرانساندرهوگو"موروامعتقداست كهآندره 

ارزشمندترين مسائل مربوط به بيانگروشعرا.ستمكش وظالم ومظلوم رامي كاودوستمگراز

".بشري استي ترين حقوق افرادايدرراه به دست آوردن آزادي وابتدمبارزات جوامع وملت ها

 كه انواع احساسات وآثاروي مانندآئينه اي است"همچنين گفته مي شود كه.)78: 1368،هوگو(

ياهايي راكه مايه تحريك واضطراب واميدآلام وسختيتمام مصايب ووهاعواطف وعشق
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ملت وقوم بدين سبب آثار اومربوط به يك ويددرآن مي توان دموجب تاثروخشم بشراست،

)4: 1383هوگو،(".انسانهاست ومربي اروتسلي بخش وعبرت آموزنيست،بلكه راهنماوآموزگ

:صبوري راشرط كامجويي مي داند،حافظ اميدوارندوبه ياري خداوندحافظ وهوگو،هردو

عاقبت روزي بيابي كام راصبركن حافظ به سختي روزوشب

)19: 1379،حافظ(

:دعوت مي كندمردم رابه صبرنيزهوگوو

بردباري وشكيبايي نشان دهيدواشيدبصبور"

كه در اين دنياي شگفت بوجودآورده است خداوندبه نظم وترتيب وقانون خلل ناپذير

".ايمان داشته باشيد

)170: 1368هوگو،(

:نكوهش مي كند،كه درلباس دين مردم رامي فريبندكشيشان راهوگو

بي شرمهاي بي ايمان واي كشيش"

زيراين ساختمان لور 

هستيدسرگرم خوشگذراني هاي نفرت انگيز خودكه شما

موج مي راندوسياهروزي مي لرزدوفساد

همه خوشيها و كامجوييهاي شما

پايمالشان كرده ايد گرفته و فراهم شده ازتب وتاب و گرسنگي و مرگ بينوايان كه شما

"!است

)12ص )�(،1972هوگو،(

:مي كندنقدي دامان دين راآلوده كرده اندرنگراكه باتزويرودودين فروشان نيزوحافظ 

به كوي ميكده دوشش به دوش بردند

كه سجاده مي كشيد به دوشامام شهر

)231: 1379،حافظ(
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متعهدشاعروشعر
"يدرلغت به معناتعهد«:از جملهمعاني متفاوتي ارائه شده است،در موردواژه تعهد

تعهدكردن ومي باشد" برذمه خودگرفتنيركسسرانجام كا»و«ينگاه داشتن چيز»،«عهدنوكردن

».مي باشد"يميثاقوعهد وياتضمين يچيزاپرداخت يي عملخودراملزم ساختن به"يبه معنا

)5976: 1373دهخدا،(

.نظريات گوناگوني ارائه شده استادبيات متعهدمورددر

هاي بررنجشعرش مرهمي باجامعه راحس كرده و هموارهدردكسي است كه شاعرمتعهد

شاعر«بي گمان.دستيابي به حقيقت منتهاي آرزوي اوستآزادي وآرامش و.ظلم مي نهدازناشي

». كنديوليت مواحساس مسخلق او،وخدابرابر است كه هميشه دريامتعهد گوينده 

ظلم راوفسادشاعري است كه پيوسته به انسان مي انديشد،متعهدشاعر)34: 1382رزمجو،(

ها سكوت نمي كندوزبان اعتراض مي گشايد،اوپيوسته خشمي درمقابل رنج انسانند،مي بي

. وفسادحكام را با شعرش به نقد مي كشدتسكين ناپذير نسبت به زور گويان زرپرست دارد

سرايي رابراي تفنن وسرگرمي ر شع« :شدكه ويمي توان يادآورمتعهدشاعرمورددر

باهمراه كرده وار كردبارااو،گفتار.نداي وجدان عصرخودست ومتعهدااونمي خواهد،

ازوانديشه موج مي زندمتعهد،شاعرشعردر.مي پردازدنيرنگ به نبردوتزويرتدليس و

 كوشدميوتلاش مي كندهاوي براي آگاهي انسان.خيالات واهي بيزار استتصورات و

علوي(».نمايدادادارد،وظيفه اي كه برعهدههايي بخشد،تاناداني روازورطه جهل راهاتاانسان

)10: 1383مقدم،

انواع تعهد
تعهد ديني:الف

ملاك مشخصي وجودادبيات متعهدموردر دباتوجه به تاريخچه وآراي متفكران غربي 

خلاق،ا:هاي متفاوتي مانندملاك،آنبراياين روازباشدبه آن متعهدنداردكه ادبيات بايد

براساسبررسي تعهدي كهيجاازآن.سياسي وانساني تعريف مي شوداجتماعي،مسائلدين،
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به بررسي اينجا فراترازموضوع اين مقاله مي باشد،درنظران درهمه حوزه هاهاي صاحبديدگاه

.مي پردازيم واجتماعي معيارهاي ديني،سياسي

پاسخ به اين سوال كه در. مي شودموضوع تعهدديني مطرحابتدابه عنوان اولين معيار

اينگونه بيان نمودكه هدف مي توانتعهدي درقبال مسائل ديني داشته باشد،ادبيات مي تواند

ادبيات،نيل به حقيقت وآزادي انسان است ودين مي كوشد تاازطريق شناخت انسان،اورابسوي 

ن اخيرمورداستقبال بسياري تكيه مستقيم بردين وآموزه هاي ديني كه درقر.خالق يكتا سوق دهد

شعر«ومتعهداسلامي تعريف مي شودبه عنوان ادبياتازنويسندگان مسلمان قرارگرفته است،

)10: 1376علوي مقدم،(».خدمت اخلاق وجامعه باشد است كه درياسلام شعرازنظرمتعهد

اراست،آزادي وي درگفتكه گفتيم منتقدان غربي معتقدندكه تعهد نويسنده به معناي چنان

ازنظرصرف.احزبي باشديمكتبي وبا اين محدوديت كه نبايدادبيات درخدمت گرايش ديني،اما

.متعهداستكاملانظران آراي برخي منتقدان غربي،ادبيات ديني اسلامي طبق آراي بعضي صاحب

به جزوادبيات متعهدهاست بيانگرآن بخش ازادبيات راكه شامل مسائل ديني بوده وآناگر

پايبندي به مضامين ديني رااصل مي خودم نويسندگاني كه درآثاريمي توانآوريم،رشما

چنگال ظلم است وسيله اي براي نجات بشرازوهامعتقدندكه دين چراغ هدايت انسانشمارندو

.دهيمقرار شاعران متعهد يدارندرادرزمرهانعكاس مفاهيم ديني سعي در هدايت جامعه باو

تعهداجتماعي :ب

اي اجتماعي يافت ومحتونمودفلسفه كمونيسم كاملاًمسايل اجتماعي دربه جامعه وتعهد

اين تحول با«است،بودهادبياتتحولي درانقلاب اكتبرروسيه ومبداي ه زائيد،ادبيدرآثار

 يوكنگره- مظهر انديشه هاي سوسياليستي درادب نوين روس-يگزارش ماكسيم گورك

) 104: 1349كسمائي(».شداعلام1934نويسندگان شوروي درسال

طرح حتي معيارارزش اثرادبي راها كمونيست« تعهد به مسائل اجتماعي باعث شد كه

يطور مثال مايا كوفسكه بمسائل اجتماعي و پرداختن به مشكلات جامعه اعلام كردند،
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 كه  دانست و عقيده داشتي مي رادرادبيات ضروري به رسالت اجتماعيشاعرروس، پايبند

غنيمي (» . به كمك شعراستيحل مشكلي ازمشكلات اجتماع،شاعرانكارشرط اساسي در

)397: 1998، لهلا

مي تواند به آن كمك كند  ايدئولوژي نيست،درخدمتالزامامتعهدادبياتگذشت،چنانكه

البته به تصوير كشيدن اصول ماركس درقالب آثارهنري .ولي هدف صرف آن نمي تواندباشد

ماياكوفسكي آساني نيست ودرست به همين دليل است كه تروتسكي راجع به آثاركار

هنرش جاكه به هيات يك كمونيست خوب جلوه مي كند،ماياكوفسكي درست همان«:مي گويد

)109: 1349كسمايي،(».به بدترين شكل رومي نمايد

لزوما قع اين نوع تعهددروااامانداجتماعي بودهمبدع ادبيات متعهدها گرچه كمونيست

بلكه تعهدهاي انساني نيست،وهدفش تبليغ ايدئولوژيبوده نرئاليسم سوسياليستي پايبندي به

درجامعه ازدر قبال نابسامانيهاي موجودهنرمنداحساس مسئوليت نويسنده وواقعاجتماعي در

.باشدآثار هنري ميطريق ازبه تصويركشيدن آنها و..،فساد،خشونت، ظلمقبيل فقر،

تعهد سياسي :ج

اين تفاوت كه بااجتماعي اونيست،تعهدچيزي جداي از،نويسنده وشاعرسياسيتعهد

دستگاه متوجه فساد قدرت وخويش راي شاعر متعهد سياسي نوك پيكان حمله نويسنده و

كردن آشكارهدفشمتعهداجتماعي بيشترشاعركه نويسنده وحاليدرحاكمه مي كند

.هاي جامعه استنابساماني

مطالعه وبررسي تاريخ ملل مختلف درمي يابيم كه شرايط اجتماعي وسياسي جوامع تاثير با

اعمال فشارازسوي هيات چنانچه.نويسندگان داردبخصوص شعراووبه سزايي برروحيه افراد

هاي جامعه زندانشرايط  سخت افرادرابسوي يافتن راهي براي رهايي ازحاكمه صورت گيرد،

دستگاه با نقدنويسنده متعهد سياسي درچنين شرايطي سخت مي كوشد تا.سوق مي دهد

شوند به سوي رنجي كه متحمل ميازراهادل توده مردم،آنروشن كردن نوراميددرحكومتي و
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ازبشرانگيزه هاي انساني وانديشه نجات بدين ترتيب است كه باودهدنويدبندفردائي فارغ از

در ويتزارروسيه درمثلا«،آوردند پديدرصه ادبياتشاهكارهايي جاودانه درع،مچنگال ظل

،يتولستوبزرگي مانندكه نويسندگان وشاعران  بودي تزاريهاها وستمدوران زورگوئي

مظالم قرن مولود خودمان،يوحافظ شاعرآسمانندكردظهوروپوشكين چخوف،يستايوفسكاد

) 1349:348،يكسمائ(». بوديمغولايلخانان رمعاصومهشت

اين وجود،سياسياجتماعي وديني،متعهدشعرموردرتوجه به تعاريف ارائه شده دبا

.                    بررسي مي كنيمهوگوراوشعرحافظدرهاملاك

متعهدشعروحافظ
ي هاوخوانشاوي ذهنهديچيپابعادليدلاند،بهارگفتهيبسسخنحافظتيشخصبابدر

شدهارائهاشعارشوانيدازي اريبسي هاليوتاورهايامروز،تفستابهازگذشتهاو،وانيدگوناگون

قواعدوهنري برمبناي گروه.پردازنديماشعارشريتفسبهي ادبيهاپژوهشباي اعده.است

در.ندپردازي رشعراوميتفسبهوتصوفعرفانچهارچوبدرگريدي اوعدهي شناختي بائيز

داريپدروشي برمبناي اعدهشود،ي مكارگرفتهبهراشعارشيتفسي براي گريدي هاروشاروپا

وانيدرونيااز.شوندي مروبروريتفسمسالهباكيهرمنوتي قهيطري برمبناي گروهوي شناس

چهيدرنافتيمامقصودجانيادركهكردي بررسي متفاوتي هادگاهيازدتواني راماشعارش

.اوستشعردرتعهدي بررسش، يعني اشعاروانيبردي ديجد

ازمتاثراوي شكچيهي ب.كرداشارهقرآنباحافظرابطهبهتواني مبخشنياولعنوانه ب

وكندي مآشكارراي ريپذريتاثنياوانشيدي بررس.استبودهاسلامخيوتاريي روامنابعقرآن،

كهاستي ليدلهمان بهحافظ،بههمتخلصشهرحالبه.داردحيتصرموردنيادرزيناوخود

ي گفتهبهبنااست،كردهچههروداردوهرچهاستقرآنحافظ،يعنيكند،ي مانيخوداوب

.داردقرآنازدولتخودش

:ديگوي مشيخوبودنقرآنحافظدربارهحافظ



1391بهار و تابستان - ادب غنايييهپژوهشنام ٦٠

)1379:359،حافظ(يدارنهيرساندكهي قرآنبهتوحافظشعررازـوشتــخميديدـــن

)87: همان(تيرواچاردهدري بخوانزبرقرآنحافظبسانخودگراديرسدبفرعشقت

ند،يبي مي رباناتيوعنااتيتجلجولانگاهراوجودمياقلعرصهحافظگريدي جادر

ارادهي رسلطهي،زاستوآسماننيدرزمآنچهتمام":استآمدهقرآناتيآر دكههمانگونه

:اندينماي مقرآناتيراازآشيخوريتاثشكلنيوبد"استخداوندتيومش

نميبي مكهسوهركزبرددينشاجانچشمتز

داردراندركمانيوتاستكردهي ادرگوشهنيكم

)       105: همان(

نميبيزكجامي نورچهكهنيبجبعنيانميبي مخدانورمغانخراباتدر

)289: نهما(

باقرآنوممارستشيخوشبانهي ازهايرازونراحاصلشيخوافته يدستمراتبي و

:دانديم

ديرسصبحگاهدرسوشبمينوردزقبولبارگاهبهحافظكهخوابمروبه

)199:همان(

مخورغمقرآندرسودعاردتبودوتاتاري شبهاخلوتوفقركنجدرحافظا

)210: همان(

تواني من،يداوبرميمستقهيوتكيديتوحومعارفازقرآنحافظي ريپذالهامبهتوجهبا

.دادقراري نيدمتعهدشاعراني درزمرهراي و

وجودبهتوجهباواوستي اجتماعتعهدازبحثافته ينمودشعرحافظدرگركهيدي انكته

سخناجتماعبهمتعهدي شاعرعنوانكمترازاوبهبيالغلسانبهراجعاگونگوني هادگاهيد

نخستين شعراي ايران است كه به غزل محتوايي ازخواجه يكي «كهالبته ناگفته نماند.اندرانده

اجتماعي عصرخويش وشكايت و-اجتماعي داده است وآن را براي بيان اوضاع و شرايط سياسي

هاقرناين خصوصيتي است كه بايد.به كاربرده استهاناراستيوهانارسائيازانتقاد
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كاروديگربارقالب غزل رادر موضوعات ومضامين باآيدپديدانتظاركشيدكه ادبياتي متعهد

)254: 1378وحيدا،(».سياسي به كارگيرد-كرداجتماعي

وخروشزجوشا«است،ستهيزي مهشتمقرني توفاني درعصرران،كهياينامي غزلسرا

،رويدادهاجرياندركهاستبودهيخوداوازكسانوحتينماندهكنارعصربرآنيرويدادها

استعصرخويشراستينفرزندحافظ.استتاثيرداشتهودرسيرتاريخجستهشركتفعالانه

ا،يمهرپو(».لرزيدنديمخودبهبيمووحشتازايرانمردمكهگويدميباماسخنياوازدوره

1367 :36(

دروگشودنخانهيدرمازبستن.داردهمبارزيي ايرانيصوفوزاهدانوپوشانخرقهبااو

ي همهاست،ازي اجتماعهيروحي داراي اوعارفچون«:ديگوي ساميشم.استادررنجيررويتزو

است ايمرحلهددرد،خوي افشاداندكهي نمي وكساستدهيخروشنسبتك يبهدردهانيا

)123: 1362،شميسا(».دردازدرمان

دوگانهاكار،چهرهيروزاهدانواعظانبانقداعمالي شودتاوي ماوباعثي اجتماع ي هيروح

.زداسبرملاراآنها

كننديمر گيكاردروندآنيمخلوتبهچونكنندي ومنبرمدرمحرابجلوهنيكاواعظان

)166: 1379،حافظ(

استيروي دراوروكهي فروشزهدرازـبهتنبوديي ايروي رواودركهي وشـنادهــب

)29:همان(

اعمالي واسطهه رابنانينشخانقاهوانيصوفوتازدي معملي بي برفقهانيهمچني و

.دكني ممحكومشانيناروا

علفخوشوانيحآنباددرازپاردمشخوردي مشبههلقمهچونكهنيشهربي صوف

)241:همان(
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كجانابشرابورمغانـيداستــكجسالوس ي وخرقهبگرفتزصومعهمــدل

)14:همان(

استاوقافزمالبهي ولحرامي مكهدادفتواوبودمستي ددرسهـمهــيفق

)47:همان(

يخامپختههزارزبهتربارزارـههــبپختههيفقاگرآنخامستشرابنيراـاگ

)376:همان(

ريابه هوش آمددـــرزمستي زهــمگحافظانه مي رودـــاه به ميخــانقــزخ

)148:همان(

وتيشخص.استي وي زياستيرحافظيعاطفتاثراتكانون":ديگوي مانينامدارپور

ي ريكارگه باستاحساسيربهنسبت،ياستهينباازهرصفتشيبحافظي روانوي ذهنساختار

ي اليخي تيشخصرند.باشدشعرحافظدر"اير"ابمبارزهي نيعمصداقتواندي م"رند"مفهوم

)62: 1382پورنامداريان،.("شاعراستنذهي پرورده

يشاهنشاهدهندافسروستانندكهباشندر قلندرندانكدهيبردرم

 )393:همان(

وآداببرعقلظاهربهكهي نظامزمانه،برابرنظامدراستي منفي ومقاومتواكنشنمادرند

دهيانجامي ممردم ي تودهوفلاكتاستثماربهوتنهافاسداستدرباطني ولاستواراستتيتربو

كنههابهلفافهوهاپوششي ازوراي نيباوباروشن.خوداستي زمانهافشاگررندقتيدرحق.است

ي هاشهيهاواندخرافهوآدابزندوخودراتابعي مپاپشتعقلظاهربهبهي ولاستآگاهامور

)215: 1371،ي ميرح(» .داندي نمزمانهجيرا

نديدعابگشامفتاحهـبهــبستدربسزدگاني صبوحدانـرندلي اــصفه ــب

)169: 1379،ينيقزو(

كنندي مريتزوهمهي بنگركينچونومحتسبي ومفتظوحافخيشخوركهي م

)168:انهم(
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نديبگشاايورريتزودرخانهكهمپسندايخداببستندخانهيمدر

) 169:همان(

انيباسالوسوستهيپوحافظاستي اجتماعي هايناهنجاراز"اير"كهدگاهيدنيازا

است،دررنجستهينباصفتنيابهانيصوفووزاهدانشانپوخرقهي آلودگازوزديستيم

طرفي ملتزم به از وشيخوزمانجامعهدرقبالولومساستي اوشاعركهنموداذعانتواني م

اونزدباشد،ي مي وي اجتماعتعهدمصداقكهاكارانيروايبارحافظمبارزهي سوا.انسان

شيخوتيولومسبرگريدبارآندنيكشچالشبهباي وداردكهوجودزيني گريدفسادكانون

صحهاستي حكومتدستگاهوحاكمهقدرتنقدهماناگركهيدي اچهيدرازجامعهقبالدر

.گذارديم

كه حكومت كرده اندشيرازطول حيات حافظ دست كم پنج تن بردر"گفته مي شودكه 

امير.مي شوداست كشته ير مبارز الدينوم كه امنفرددستبهابواسحقشيخشاهيعنياولنفر

زندان جان ي سلطنت خلع وكوروزنداني مي گرددودرگوشه مبارزالدين به دست فرزندان خوداز

وكوروازقدرت خلع مي گردددستگير،سلطان زين العابدين به دست عموزاده خودومي سپارد

وجود.باشنداميدواربه فرداي خودواشته البته درچنين اوضاعي مردم نمي توانندامنيت خاطري د

دوره اميردرآميزترين غزليات حافظ نشان مي دهدكه بيشترين آنهاپاره اي اشارات درانتقاد

)249: 1378وحيدا،(". اندازوي سروده شدهاندكي بعدمبارزالدين و

مبارزريام«.شودي مانينماالدينمبارزرياوباامدرمخالفتحافظي اسيستعهدبارزمصداق

قيازطرهمآنن،يدشعائرجيتروي ربرايسختگحكومتك يكارآوردني روليدلبهي مظفر

كياوحكومتريتصوواستافته يمنفوروشوم يي چهرهحافظشعردر،ياسيسي هافرمان

)47: 1384،يدرگاه(».استهولناكواهيرسيتصو

وهاينابسامانوستهيپوامديدرني تآشدرازگاهچيهفاسدوظالمپادشاهنياباحافظ

شيخوونفرتخشمي و.ديكشي رميتصوبهاشعارشدرراجامعهدرفسادي نيعي هامصداق

: كردي مآشكاراشعارشدراوبه"محتسب"لقبدادنبامبارزريامازرا
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ندازداامـبجسنگواتادهــبوردــبخزنهاري ننوشرــشهمحتسباــبادهــب

)129: 1379،حافظ(

سربازاربمانددرهرهــكاستــمهــقصادببرديخودازدوفسقـشخيشبــمحتس

) 150:همان(

زاستيتمحتسبكهيممخورچنگببانگزاستـيبگلبادوبخشفرحبادهگرچه

)   45:همان(

استمدامشيعدرطلباموـچوستهـــيپزيناوهــكديوئــمگبيعامحتسبمــب

)49: همان(

كننديرميتعزكهادهـبديورــخانــپنهكننديرميتقروعودچهچنگهـكي دان

)     167:همان(

ي سرلوحهحاكمه،دستگاهنقدقيطرازراقدرتفسادبازيست،خواجهنكهيابهتوجهبا

بهراي ومعنانيادرتواني ماست،ستادهياستبدادامقابلدراعانهشجوقراردادهشيكارخو

.متعهددانستيشاعركلمهي واقعي معنا

معترضشاعرهوگوكتوريو
ي پرآوازهسينورمانوشاعرهوگو،كتورينزدوجامعهبهوتعهدي دوستانساندرباب

رسالتبهكهي  راسخاعتقادهبتوجهبا«ي و،استشدهگفتهسخناريبسنوزدهمقرندرفرانسه

وي اقتصاد،ياجتماعي هايبساماننادادننشانباداشت،شيخوجامعهقبالدرشاعرتعهدو

».آوردي معملبهي ريناپذي خستگتلاشتعهد،نياي فايااستبداد،درفقرووجهلرينظي اسيس

)                                       17: 1376راندوست،يا(

كنند،ي ماحساسروزهرزندگان"

.استكردهرخنهآناني هادراستخوانرسزودي مرگكه

مرگي وانتظاردائمي شانيوپري تنگدستنيدرا
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هرگز،كهاستي اهيسوي كيتارنيدرا

 )115: 1977هوگو،(". استدهينبخشي روشنرابختانرهيتارواحي دينورام

:ديگويمشاعربهشعرمكافاتهاخطابوانياودرد

!يراجستجوكنقدرتخودونفستنهادرذاتستيباي تونم!شاعري ا"

ي دهانجامي گريخودرادرسنگرد ي فهيوظديتوبا

ات،شهياندوروحكهي باشچنانديباتو

!كندگرپروازيديي هواوحالگرويدآسماندر

،ينهمرهممجروحانزخمبرسخنوشعردبايتوبا

)130: 1977هوگو،("يبخشرووتوانينرافانيوضع

ريتاثبودوشعرتحتهمراهباسانسورنوزدهمقرنانهيمدرديجراانتشارتمامكهنيباوجودا

 مطرح راتجكسي كمتروبودشدهدرونگراروزگارآني اجتماع-ياسيسمطلوبناي فضا

ي بمردمعامباروقتلخشونتحوادثهوگوبابازگوكردنراداشت،دسامبردومي كودتامسائل 

ك يخيتارچوني درآثارعيوقانياانعكاس.گذاردي مصحهشيخوي اخلاقتيولومسبرگناه

درقبالاستسندهينوي ريپذتيولومسحسازي نشانهامكافاتوكوچكناپلئونت،يجنا

.وجودمي هايآشفتگ

كوچكناپلئونسربازاني گناه،برايبكشتارمردم"

رودي مارـشمبهي روزـيپنيرـبزرگت

يمستازفرطآنها،كهشدهسرخچشمان

است،آلودهخوابونديبي ـنمدرست

افتخار،ي جارابهي شرافتي وبي شرمي ب

)86،87: 1977،هوگو!(نديبي مدشمني جارابهي فرانسووهموطن

اند،نبودهمعتقدي خاصمذهببهمادرشوپدرذكرشدهي ونامهيزندگدرچهآنبراساس

بهكيكاتولمذهببااومخالفتواستداشتهاعتقادخداوندبهامابودهشياندآزادي خودو
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بهاعتقادشهوگو.استبودهكارگراني بدبختوفقرمقابلدرسايكلاصحابي تفاوتي بليدل

راماكهميداني م،مياوهستدستدرماكهداردوجودي كس«:كندي مانيبگونهنياراخداوند

شدهرورهايناپذانهدام،يانسانمنوكردخواهدي ماداوردربارهوخواند،ي مرامانگرد،ي م

».استپاسخگواست،حاضراووجوددروكردهخلقرااوكهخدا،نيامرگ،دربرابرازچنگ

)76: 1951ومن،يگ(

:محضرخداوند اينگونه توصيف مي كندپايان زندگي را دروآغاز"تاريخ يك جنايت"در

اكنون به درون تاريكي مرگ فرومي رود،زندگي من،"

.ومن،ديدن آنسوي بزرگتر همه چيزراآغازمي كنم

وقتي انسان درستكار،بادست سرنوشت

ديگر برنمي خيزدوبه زمين فرومي غلتد

همه چيز زيباتراست

،كه درهرغروب،خورشيدهاي سرخآه

"..... مي كنندچه زيباستايشراخدا

)88: 1987،هوگو(

بشرازچنگالنجاتراهوتنهاتيهدامشعلعنوانبهآنغيتبلي مذهبتعهدازمااگرمقصود

طورقطعداردبهكيكاتولمذهبساويكلدرمقابلهوگوكهي موضعبهباشد،باتوجهظلم

ودرخداونداستوجودمعتقدبهي وكهجهتنيازاامااست،ي نيمتعهددكهگفتتواني نم

درمقابلراشتنيوخوداندي مشيخوبراعمالناظرواوراورزديدميتاكوجودخداوندبرآثارش

رانهي ودبتوانيشا،نديمظهرخداانسانهاي ونگاهازچراكه،داندي مولومسهاانسانسرنوشت

.نمودي معرفخداونددرمقابلولومسي شاعرعنوانبهبلكهي نيمتعهددي شاعرعنوانبه

مجموعهي بررسبهكهميديبهتردي وياسيسباتعهدآثارهوگو،درارتباطي گستردگنظربه

ي تعهدبامكافاتها شعرمجموعه«.ميبپردازباشدي مهوگوي اسيتعهدسمظهركه"هامكافات"شعر

هوگوكتوريو.ديكشريتصوبهنقادانه ارآني هايوكژشدواردجامعهدرمتنرينظكم



٦٧هوگو حافظ وتعهد در شعر و انديشه

سومناپلئوني كودتاي عني يخيتارتلخواقعهكيمتوجهخودراحملاتكانيدرظاهرپ

ميترسواقعدرهامكافات.كندي مترجلوهقيعممراتبشعراوبهقيدقي تاملباي ولدينماي م

)151: 1384،يمحمد(».استيي ورهاي كينسمتبهي بشرازبدحركت

،جنايتي است درپرده سياه شبدسامبردوم «

جنايتي است پنهان شده دريك تابوت ودرخاموشي

....هاي تابوت،جويي ازخون جاري استازاشكاف

»!....وما اكنون،درتابوت را مي گشائيم

)62: 1368هوگو،(

چالشابهاوري رقانونيغتازدوحكومتي مسومبرناپلئونميطورمستقاثربهنياارائهباي و

بهكه���بامجموعهنيا.رسدي مگوشبهكتابي جااوازهمهعترضاادي،فركشدي م

آنجامعهي برفضاحاكمي اهيسكهاستنيشاعربراهدفشود،ي آغازماستي كيتاري معنا

بهاستي روشنائي معنابهكه���باوسازد،آشكاراستناپلئونباحكومتمصادفكهراروز

.ستاي كيتاربربستنورختسومناپلئونحكومتانيانگرپاينمادرواقع،كهرسديمانيپا

ي نامگذارناپلئونشعارگونهي ادعاهاباراكتابمختلفي هابخشاستهزاهوگوبهنيبراعلاوه

.كندي اونقدواردمنيدروغزبرحكومتينقيطرنيوازااستكرده

روي دخمه هاي شما!اي مردگان وشهيدان آزادي«

هاي خاموش وبي صدامي رويدعلف 

!آرام بخوابيددرتابوت هاي خود،

!خاموش بمانيددرگورهاي خود،

».براي شماصلح آورده استامپراطوري،

)58: 1977هوگو،(

ي سوگندهابيفرهشداردادكهجهانآزادي هاملتتمامبه«شعروانيدنياواسطههوگوبه

برضدهموارهونخورندراي آزادشمندوستمگرانيفرمانرواپوچي هاوعدهونيدروغ
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وبايزي انيبابدرضمن.كننداميقدلاورانه،دربرابرظالمانيبندگوي بردگوستموي دادگريب

وي كتاتوريدنوعهرازدادكهحقي بشراجتماعمحرومانودهيستمدمردمبههنرمندانه،

نگونهياازقدرتدوباتمامباشنداشتهنفرتوجودباتمامفشار،وارعابباختهيآمحكومت

)80: 1368هوگو،.(رنديبگانتقامهاحكومت

وجدان تمندي نمي تواندهيچ قدرتي وهيچ قدر":مي نويسدهامكافاتوي درپيشگفتار

گذربي پايه وزودواگرظاهراتسليمي ديده شود،راواداربه تسليم وفرمانبرداري كندوشرف انسان 

آنچه ازخدامايه داشته وزانديشه خداوندمايه گرفته است،زيراوجدان وشرف بشري ا.بودخواهد

)84: همان("..تسليم ناپذيرخواهدبودباشد

پادشاهي رقانونيغد،حكومتترشرنگپرسومناپلئوني ازكودتاپسهوگوي اسيستعهد

ديتبعبهتيدرنهاتهايفعالنيابپردازدكهاوهيعلي اسيسمبارزهبهماًيهوگومستقكهشدباعث

.ديمانجا

اوبيگناهان بسياري رابدون احساس پشيماني وشرم،"

.كشته وازدم تيغ گذرانده است

 آنهاخالي كرده،اوخانه هاراازساكنان

وگورهاراازكشته هاپرساخته است

اوگام برمي داردوراه مي رود،

درحاليكه نگاه ثابت مردگان،

)129: 1977هوگو،(".به دنبالش نگران است

انيع"كوچكناپلئون"لقببادادنناپلئونبهرانسبتشيخووانزجارخشمتينهاهوگو

.دزساي م

زماني كه پرده شب)ناپلئون(اين مردزشتكار"

كشيده شده بودبرروي مردم درخواب فرورفته،

ژنرال هاي سه ستاره اش رافراخواند
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!گوش كنيد«:وبه آنان گفت

اينك براي شمارازگشائي مي كنم

 راكه برروي اسرارنهانم كشيده ام،مي گشايموپرده تيره رنگي

هستم،"بناپارت"نون پنداشته ايد كه من شماتاك

لوئي ناپلئون باافسران بلندپايه تحت فرمان ("كمينگاه"بدانيدكه نام من درحقيقتولي 

)85: 1972هوگو،.(است.)خود،شبانه نقشه كودتاي دوم دسامبرراطرح ريزي مي كرد

فقر،دنيركشيتصوبابهي وكهستيكافنكتهنياذكرهوگوي جتماعاتعهدمورددرواما

ي بشيخووجامعهزمانهومردمسرنوشتبهنسبتتنهانهوستم،ظلمياجتماعي هاي عدالتي ب

دگانيستمديي رهاي وبراانسانهاستوهمرزمدركنارمردمكهديگوي مست،بلكهينتفاوت

پيوسته به مردم اما وضع نامطلوب ناخرسنداست وملول،زاگرچه او.جنگدي مظلمازچنگال

اميدواري مي دهد،

آگاه باشيد كه با ياري خداوندبزرگ،"

 بوده است،هميشه پيروزي ازآن ستمديدگان

)126: 1977وگو،ه....(پس اين بارهم اين ما دردمندان هستيم كه پيروز خواهيم شد

تمامولؤرامسجامعهاست،ي اجتماعستدادخواك يدرواقعكه"انينوايب"رماندراو

نيوااستتيوجناجرمسازنهيزمي عدالتيفقروبكندكهي منشانرخاطوداندي مهاينابسامان

.دهدي مسوقي كيناي يبدي سوبهراهاانسانكهاستاجتماع

گناهان،اين بي!دريغا"

ازهمان وقتي كه چشم به دنيامي گشايند،

!...ره مي يابندگوري را به جاي گهوا

!"ليل"هاياي زيرزمين

)112: همان!(مرگ راتكرار مي كنندهاي سنگي شماهمه به جاي زندگي،سقفزيردر
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امااستبودهانساننجاتهوگوي عالزهيانگگرچهكهداشتدورنظرازدينباالبته

وانسانرخواهانهيخي اهوآرمانباورهادهييزااوراي اسيسي هايريگموضعي همهتواني نم

.پنداشتاودوستانه

درمثالطوربهموجوددرجامعه،ي هاينابساماننقدنيوهمچنحاكمهاتينقدهنياوجودبا

ي شاعر ي چهرههوگوبهمردمتودهي هامرارتوهارنجدنيكشچالشبهوانينوايبرمان

.استدهيبخشي اجتماعوي اسيسابعاددرمتعهد

جهينت
اتيابي برخي قيوتطبيموردهسيمقادرشعر،تعهددرهنروبخصوصمسالهزطرحاهدف

ي اسيسوي اجتماعتعهدازيي ردپاافتنيوهوگواشعارو"حافظاتيغزل"وانيددرلانهؤومس

دووقرنپنجي فاصلهبهعصرمتفاوتدوشاعردردونيانكهيابهباتوجه.باشدي مهاآندر

شيعصرخوعاجتماقبالدرراي رسالتكهجهتنيازاامااند،ستهيزي ممتفاوتفرهنگ

وعدمنابسامانوآشفتهي درعصري زندگ.اندداشتهي كساني يهادغدغهاند،كردهي ماحساس

رابه...وفقرظلم،فساد،دروغ،كهيزيوخونروجنگدرقدرتراتييوتغحكومتدرثباتوجود

قواوباسلاحتماماباجتماعومتعهدبهدوستساندوشاعراننياكهشوديمباعثآورد،يمارمغان

چيهبدونفاسدحاكمدستگاهدرمقابلتنهكيدينماي ممقدسي طيشرانيدرچنكهسخن

ذائقهگاهجيهبودند،ناخرسندشيخوزمانجامعهنامطلوبوضعازآنهاگرچه.ستنديباي هراس

.اندساختهي مدواريامروشني اندهيآبهوستهيپراهاوآناندنكردهتلخراشيخواجتماع

ونامدي م"كوچكناپلئون"شيخوعهدرپاگذاشتنيزواسطهرابهسومناپلئونهوگو

"محتسب"لقبالدين مبارزريامبهكشد،حافظي مچالشرابهي وفاسدحكومتشجاعانه

ازحافظ.دكشي منقدي بوتهبهدارداوراي مروابرمردمكهي وجورظلمواسطهه بودهدي م

توان به عنوان ي راممواردنياهمهآزارد،ي مهوگورامردمي وفقروتنگدستاسترنجدرريتزو

ابعاددرمتعهدشاعرانحافظهوگووكتوريوكهنيبراي مبن برشمرد كه ادعاي ما رادلايلي

.دينماي مدييتا،دهستنياجتماعي اسيس
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